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شیخ کاظم صدیقی از امامت جمعه تهران استعفا داد 
او همچنین براساس قانون، از ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کنار خواهد رفت

سازندگی بررسی می کند: آیا با یک تغییر رویکرد در شیوه حکمرانی روبه‌رو هستیم؟

یادداشت روز

وکلای دادگستری چند روز پیش مقابل دفتر سازمان 
ملل متحد جمع شــدند تا خواهان کیفر اســرائیل و 
آمریکا در جنایات جنگی علیه ایران شوند. شعار این 
تجمع  »وکیل برای ملت؛ وکیل فدای ایران« بود. وکلا 
همواره مدافع حقوق ملت ایران و عاشق وطن بوده‌اند 
و در این کارزار نیز استوار و محکم در برابر نظام سلطه 

به دادخواهی پرداخته‌اند.
ضایعه بی کیفرمانــی در حقوق بین‌الملل، عارضه 
نشــات گرفته از زورآمدی و قدرت‌سالاری به جای 
عدالت خواهی و حقوق بشر، باوری در سپهر جهانی 
اســت. مناسبات و تاسیسات برســاخته از قدرت‌ها 
و متاثر از زر و زور وتزویر، بحران مشــروعیت برای 
نهادهای متولی صلح و خشونت پرهیزی و حقوق بشر 
پدیدار ساخته و بارزترین سند عینی این مدعا در این 

روزها، چهره زرد و سرخ‌گون کودکان غزه است.
 ما ایرانیان در جنگ تحمیلی 12 روزه با گوشــت 
و پوســت خود ادراک کردیم که پیمانکار نیات کثیف 
غرب هیچ مرزی از حقوق بشــر و بین‌الملل و قواعد 
هنجارین نمی شناسد و غرب با ظاهر آراسته و شیک، 
دقیقا تداعی ســبب اقوی از مباشر جنایت اما پشت 
ویترین رســانه و عطر و ادکلن بــا ماهیت و ملکوت 
خون آشام غدار است. ما که در رسانه ها تصویر کودک 
با عروســک به خون خفته را مشــاهده می‌کردیم این 
بار در کوچه پس کوچه های شــهرمان کودکان خانه و 
کاشانه خودمان را چنین به خون آرمیده دیدیم و شگفتا 
که از غرب پیام تایید و تصدیق این تروریســت مزاجان 
جهان‌آشوب را افهام کردیم! مصداق آن ستمکاران که 

با هم محرمند؛گرگ هاشان آشنایان همند.
 امروز در جهان عصر ارتباطات، اســناد جنایات 
لاپوشانی شده غرب و شرکای صهیونی مثل روز عیان 
است. این بی کیفرمانی در شرایطی است که جنایات 
جنگی علیه مردم مظلوم ایران و جنایات جنگی علیه 
مردم منطقه به خصوص جنایت علیه بشــریت نسبت 
به مردم غزه، یک وضعیت روشن را در ضرورت کیفر 
جنایتکاران جنگی و معاونان، مباشران و حامیان آنها 

فراهم آورده است.
 بایــد در جنــگ ترکیبی ســاحت جنگ حقوقی 
مطمح نظر باشــد. دادخواهــی در مجامع بین‌المللی 
و خون خواهــی مظلومان دو کار ویژه جامعه حقوقی 
ماست. شكايت كه در 7 سرفصل مشتمل بر جنايت، 
تجاوز، تهديد عليه صلح و امنيت منطقه‌ای و جهانی، 
جنايات جنگی، جنايات عليه بشريت، نقض فاحش 
و مكرر و ســازمانيافته حقوق بشر و نقض مقررات 
و قوانيــن و قطعنامه های بين‌المللــی و ناپايبندی به 
معــادلات و پيمان ها تنظيم يافتــه، مصاديق جنايات 

رژيم اشغالگر قدس در جنگ 12 روزه است.
اجرای عدالت و جبران خســارات ناروا از اصول 
کلی حقوقی مشــترک بین همــه نظام‌های حقوقی 
جهان و مورد پذیرش بین‌المللی اســت. مواد ۱۴۶ و 
۱۴۸ کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو، دولت ها را متعهد 
می کند که کلیــه اقدامات قضایــی لازم برای تعیین 
مجازات جزایی متناســب دربــاره مرتکبین یا آمرین 
تخلفات مذکور را اعمال کنند. فارغ از ملیت باید این 
متجاوزین جنگی و کســانی که جنایت علیه بشریت 
مرتکب شــدند، مطابق با منشــور ملل متحد، کیفر 

ببینند.
مــا در ایــن ایــام، از ۷ اکتبر تا کنون، فهرســتی 
مستوفا از جنایات رژیم اشــغالگر قدس و همراهان 
همدلــش مانند ترامپ و تیم تبهــکار غربی در حوزه 
حقوق بشــر و بین‌الملل شــاهد بوده‌ایم. ایرانیان بعد 
از این جنگ ۱۲ روزه با شــهادت ۱۶۰۰ مظلوم شامل 
هم‌وطنان بی‌دفاع، سرداران، فرماندهان، دانشمندان و 
اندیشمندان، دچار خسارات بزرگی شده‌اند. حمله به 
تاسیسات هسته‌ای هم که پیامدهای زیست محیطی و 
خطرات جبران ناپذیری که برای حق حیات شهروندان 
می توانست داشــته باشد، شــرایطی را ایجاد کرد که 
بحران مشــروعیت حقــوق ناباوری و بی‌اثرســازی 
تاسیسات حقوقی را در نظام بین‌الملل نشان می‌دهد.
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ر تهران  گفت‌وگو د
هیات آژانس بین المللی انرژی اتمی

بدون حضور بازرسان به ایران می آیند

3
افق

پنجره فرصت
وکلای ایرانی برای مجازات

جنایتکاران جنگی می ایستند

اسنوا خودکفایی  سراب 
تلویزیونی که ملی نبود

6
توسعه

در انتهای جدول!
بررسی وضعیت اینترنت ایران

7
کوچه

صالح نقره کار

حقوقدان

اســتعفای کاظم صدیقی از امامت جمعه موقت تهران 
پس از ۱۷ سال حضور مســتمر در تریبون نماز جمعه 
پایتخــت به‌ ظاهر حرکتی آرام امــا در بطن خود حامل 
نشانه هایی جدی از یک دوره گذار در ساختار سیاسی 
و اجتماعی ایران اســت. صدیقــی در نامه‌ای به رهبر 
انقلاب ضمن تشکر از اعتماد و فرصت اقامه نماز جمعه 
در ســال‌های گذشته خواستار کنار رفتن از این جایگاه 
به منظور تمرکز بر فعالیت های علمی و تبلیغی شــد. 
درخواستی که با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای همراه شد. 
همچنین بر اســاس ماده 19 قانون فعلی با استعفای او 
از امامت جمعه تهران و پذیرش این استعفا، وی جای 
خود را در ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر به 
فــرد دیگری خواهد داد. چرا که بنا بر قانون حمایت از 
آمران به معــروف و ناهیان از منکر، یکی از ائمه جمعه 
موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه ریاست این ستاد را بر عهده دارد. هم‌اکنون کاظم 

صدیقی ریاست این ستاد را برعهده دارد.
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ماند بسته  که  چشم هایی 
توقف فیلم چشم هایش بهمن فرمان آرا

5
تماشا

قاضی مکتب 
عبدالله کوثری

4
کافه

هدا احمدی

گروه سیاسی



سال هشتم  شماره 022032
بررسی رویدادهای سیاسیدوشنبه 13 مرداد 1404 میهن

ادامه تیتر یکپارلمان

در جلسه علنی روز یک شــنبه پارلمان،‌‌ حمید رسایی، 
نماینده تهران‌ که‌ از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری 
شناخته می شود با لحنی تند از کاهش اختیارات مجلس 
و‌‌‌ کم توجهی به آیین نامه داخلی در روند بررسی طرح ها 
انتقاد کرد. او با اشاره به تشکیل نهادهای تصمیم گیرنده 
خــارج از مجلس، صراحتاًً گفــت که »صحن مجلس 
عملًاً هیچ کاره شده است«. به گفته او، برخی شوراها و 
دبیرخانه ها مانند شورای عالی دفاع با صدور‌‌ دستوراتی 
عــملًاً در فرآیند قانون گذاری دخالت کرده و مانع ورود 

مجلس به برخی موضوعات می شوند.
رسایی در ادامه تذکر خود، خطاب به هیأت رئیسه 
مجلس تأکید کرد که هیأت رئیسه باید شأن و اختیارات 
مجلس را حفظ کند و اجازه ندهد، نهادهای دیگر در 
امور تقنینی دخالت کنند. او با انتقاد از معاونت قوانین 
مجلس گفت کــه این معاونت در بررســی طرح‌های 
دوفوریتی، ســلیقه‌ای عمل می کند و با وجود آنکه ۹۷ 
طرح دوفوریتی در نوبت بررســی است، برخی از این 
طرح ها بدون رعایت نوبت در دستورکار قرار می‌گیرند 
در حالی  که‌ پیشنهادهای مشــابه برخی نمایندگان به 

دلیل همین صف طولانی رد می شوند.
نماینــده تهران افزود که در ماه گذشــته چند طرح 
دوفوریتی در صحن مطرح شــده که نوبت قانونی آنها 
رعایت نشده اســت. او این رویه را ناعادلانه و مغایر 
با اصول دموکراتیک قانون گذاری دانســت. رسایی با 
انتقاد از رفتــار معاونت قوانین، تأکید کرد که آیین نامه 
باید به‌درستی رعایت شود و همه نمایندگان باید فرصت 
برابر برای طرح پیشنهادهای شــان داشته باشند. وی 
همچنین با لحنی انتقادی گفت: »اگر قرار است فقط 
چهار نفر در هیأت رئیسه تصمیم بگیرند، بقیه ما برویم 

و مجلس را تعطیل کنیم«.
رســایی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره 
بــه برخی افراد در مجلس‌ که به‌زعــم او قدرت اصلی 
تصمیم گیــری را در اختیار دارند به نوعی از شــخص 
خاصی  که مذاکرات ژنو را هدایــت  کرده و از‌‌ حمایت 
کامل او برخوردار اســت، حمایت کرد و گفت: »من 
نوکر آن یک نفر هم هستم که به ژنو رفت و حرف های 

خوبی زد اما توقع داریم، آیین نامه رعایت شود«.
او در پایــان تذکر خود با تأکید بر اینکه ســوگندی 
بــرای رعایت آیین نامــه یاد نکرده ولی هیأت رئیســه 
چنین تعهدی داشــته، عملکرد آنها را زیر سؤال برد و 
گفــت که برخی طرح های دوفوریتــی حتی اگر دیروز 
ثبت شده باشــند به صحن می آیند اما اگر ما بخواهیم 
طرحی بیاوریم، می گویند ۹۷ طرح جلوتر‌‌ اســت. به 
اعتقاد رســایی، این نحوه عملکرد به معنای »سر کار 
گذاشــتن« نمایندگان است و نشان می‌دهد که صحن 

علنی به حاشیه رانده شده است.
در پاســخ به این تذکر، علی‌ نیکــزاد، نایب‌رئیس 
مجلس ضمن‌ تأیید بخشی از ســخنان رسایی، گفت‌ 
که تذکر نخســت او در مــورد روند بررســی طرح ها 
وارد اســت. اما در خصوص بحث شورای عالی دفاع 
توضیح داد که تشکیل چنین شورایی تنها با تأیید مقام 
معظم رهبری ممکن اســت و طبق اصــل ۱۱۰ قانون 
اساســی باید پیش برود. نیکزاد با تأکیــد بر التزام به 
قانون اساســی از ورود غیرقانونی نهادهــا به فرآیند 
قانون گذاری انتقاد نکرد اما تأکید کرد که شکل گیری 
نهادهایی مانند شورای عالی دفاع بدون تایید رهبری 

امکان پذیر نیست.
ایــن گفت‌وگو و جــدال کلامــی در صحن علنی 
مجلس، بار دیگر مســائل مربوط به تداخل نهادهای 
بیرونــی با حوزه اختیارات مجلس را برجســته کرد و 
نشــان داد که حتی در میان اصولگرایان نیز نســبت به 
کاهــش جایگاه نهاد قانون گــذاری، نارضایتی جدی 

وجود دارد.

مجلس هیچ کاره  است
 گلایه تند نماینده پرحاشیه مجلس

از کاهش اختیارات قوه مقننه!

در نتیجه از میان حجج‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری، 
محمدحسن ابوترابی، احمد خاتمی و محمدعلی موحدی کرمانی 
که ائمه جمعه موقت تهران هســتند یکی به این سمت منصوب 
خواهد شــد. اما این کناره گیری در کنار ســایر تحولات موازی 
از جمله کنار گذاشــتن صادقی مقدم از شورای نگهبان)که نقش 
مهمی در رد صلاحیت افراد شناخته شده‌ای چون حسن روحانی 

و علی لاریجانی داشــت( دیدارهای اخیر 
میرحســین موســوی در فضــای حصر، 
گمانه‌زنی ها درباره انتقال دبیری شــورای 
عالــی امنیت ملــی به علــی لاریجانی و 
انتشــار بیانیه‌ها و مواضع معنادار از سوی 
چهره های سیاســی و دانشــگاهی، همه 
و همه از تغییــرات ملموس یک وضعیت 

تثبیت  شده، خبر می‌دهد.
صدیقی در سال های گذشته به یکی از 
نمادهای خطبه های سنتی، اخلاق محور و 
البته گاه جنجالی نماز جمعه تهران تبدیل 
شــده بود. چهره‌ای که هم در تفسیرهای 
عرفانی و هم در موضع گیری های سیاسی 
همــواره در کانون توجه قرار داشــت. اما 
در ماه های اخیــر، به‌ویژه پس از ماجرای 
حاشیه ســاز باغ ازگل و ارتباط این پرونده 
با خانواده او، فشارها برای کناره گیری‌اش 

افزایش یافت. فشــارهایی که نه تنها از سوی اصلاح طلبان بلکه 
از درون جریان اصولگرا نیز بیان شد. ضرغامی در توئیتی ضمن 
قدردانی از اقدام ارزشــمند صدیقی، یادآور شــد که خود او نیز 
پیشنهاد داده بود تا تعیین تکلیف پرونده قضایی فرزندش، امامت 
جمعــه را ادامه ندهد. »از اقدام ارزشــمند جنــاب حاج آقای 
صدیقی تشــکر می کنم. از خداوند متعال برای ایشان، سلامتی 
و توفیق در امور علمی و تدریســی خواهانم«. ضرغامی پیش تر 
هم با انتشار عکسی دو نفره از خود و صدیقی نوشته بود:»امروز 
مهمان جناب حاج آقای صدیقی بودم. خدمتشان پیشنهاد دادم 
تا تعیین تکلیف پرونده قضایی فرزندشــان، اقامه امامت جمعه 
نکنند. خودشان هم چنین نظری داشــتند«. امیرحسین ثابتی، 
مجری ســابق و نماینده فعلی مجلس هم در واکنش به استعفای 
صدیقی چنین نوشت:»از آقای صدیقی بابت احترام به این مطالبه 
افکار عمومی )استعفا( تشکر می کنم و عمیقا آرزو می کنم، نهاد 
نمازجمعه با پوســت‌اندازی و تحول به یک تریبــون موثر برای 

مطالبات بحق جامعه تبدیل شود«.
اما اســتعفای صدیقی تنها یک نماد از یک موج دیگر است، 
موجی که با تغییرات در ترکیب شــورای نگهبان، زمزمه های رفع 
حصر، اظهارات معنادار علی‌اکبر ولایتــی درباره »پایان کارایی 
شــیوه‌های منقضی  شــده« و هشــدار ۱۸۰ اقتصــاددان درباره 
بی‌اعتمادی و ناکارآمدی ســاختارها به نظر می‌رسد به نقطه‌ای 
رســیده که دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت. تحلیلگران از آغاز 
دوره‌ای سخن می گویند که در آن، دولت و حاکمیت با ضرورت 
بازنگری جدی در سیاســت های اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ای 
مواجه اســت. همان طور که سرلشــکر باقری، رئیس ستادکل 
نیروهای مســلح هم پیش از شهادت و قبل از جنگ تاکید کرده 

بود:»با سپردن امور به مردم می توانیم، مشکلات را حل کنیم«. 
بنابراین اســتعفای صدیقی شاید لحنی ملایم داشته باشد اما 
در کنار سایر نشــانه ها، می تواند آغازگر تحولی باشد که بسیاری 
از صاحب نظران آن را ضرورت تغییر پارادایم در ساخت حکمرانی 
می‌دانند. مردمی که بار دیگر در جنگ ۱۲ روزه انســجام خود را 
نشــان دادند، اکنون انتظار دارند حاکمیت نیز گام هایی ملموس 

برای پاســخگویی به مطالبات آنان بردارد. تغییر چهره ها شاید 
آغاز خوبی باشد اما تنها در صورتی معنا خواهد یافت که به تغییر 
رویکردها و ساختارها بینجامد؛ تغییری که دیگر نه یک انتخاب 

بلکه ضرورتی گریزناپذیر است.

باز شدن درهای بسته؟
از ســوی دیگر، برخی از مســئولان عالی‌رتبه و تحلیلگران 
همســو با حاکمیــت به‌ صراحت ســخن از تحول در ســاختار 
حکمرانی گفته‌انــد. علی‌اکبر ولایتی، مشــاور رهبر انقلاب در 
توئیتی نوشــته بود: »شیوه های منقضی  شــده دیگر پاسخگوی 
جامعــه پس از جنــگ نخواهد بود«. او همچنیــن بر ضرورت 
ملموس بودن تغییرات برای مردم تأکید کرده اســت. تغییری که 
نه فقط در ســطوح بالا بلکه در زندگی روزمره مردم نیز باید دیده 
شود. محســن غرویان، اســتاد حوزه علمیه نیز در گفت‌وگو با 
رســانه ها به نقش کلیدی مردم در حفظ انسجام ملی اشاره کرده 
و خواســتار بازنگری در سیاست های رسانه‌ای و اجتماعی شده 
اســت. او به‌ صراحت پایان فیلترینگ، کاهش فشار بر موضوع 
حجــاب و بازگردانــدن نخبگان از خــارج را از الزامات عبور از 

وضعیت فعلی دانسته است.
تقی آزادارمکی، جامعه شــناس شناخته  شده، نیز بر ضرورت 
عبــور از بن بســت تأکید می کند و هشــدار می‌دهــد که بدون 
اصلاحات ســاختاری، شکاف میان نسل ها و نارضایتی عمومی 

ادامه خواهد یافت.
عزت‌الله ضرغامی نیــز در یکی از برنامه‌هــای تلویزیونی با 
لحنی صریح به گسست نسلی اشــاره کرد و گفت: »اگر آن روز 
یک بی حجاب بود، امروز 10 برابر آن در خیابان هاســت. آیا نظام 

تضعیف شده؟ خیر بلکه نظام مقتدرتر است اما باید با مردم به زبان 
آنها سخن گفت«. او تاکید کرد که بسیاری از تریبون های رسمی 

کشور از جمله نماز جمعه با جامعه امروز ناهماهنگ هستند.
ضرغامی می گوید، تغییر رویکرد اجتماعی نظام یک ضرورت 
است. نسل اول انقلاب با ذهنیتی امنیتی و تمرکزگرا نمی تواند با 
نســل جدید که آشنا با جهان چندصدایی و متنوع است، ارتباط 
مؤثــر برقرار کند. تحلیلگران نیز هشــدار 
می‌دهند که ادامه سیاســت های دستوری 
نه تنها مشــکلات را حل نمی کند بلکه بر 

شکاف موجود می‌افزاید.
در همین زمینه، رسانه ملی)صداوسیما( 
نیز یکی از چالش های اساســی کشــور 
باقی مانده اســت. در حالی کــه مردم به 
رسانه های تعاملی جهانی دسترسی دارند، 
صداوســیما همچنان بر رویکردی بســته 
و یک سویه پافشــاری می کند. نتیجه این 
انزوا، کاهش شــدید مخاطــب، افزایش 
بی‌اعتمادی و رویگردانی از رسانه رسمی 
اســت. بسیاری از ناظران بر این باورند که 
اگر صداوســیما خود را با ذائقه و نیازهای 
نسل امروز همسو نکند، شکاف بین رسانه 

ملی و مردم عمیق تر خواهد شد.
بنابراین موضوع اصلاحات اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی این روزها بیش از همیشــه به موضوعی 
محوری در گفتمان عمومی کشــور تبدیل شده است. فرشاد 
مؤمنی، اقتصاددان برجســته، فساد ســاختاری را بزرگ ترین 
تهدید انسجام ملی می‌داند. به باور او، اگر قرار است همبستگی 
ملی شکل بگیرد باید سازوکاری تدوین شود که مسئولان بابت 
تصمیمات اشتباه پاسخگو باشند. او حتی پیشنهاد می‌دهد که 
در صورت وقوع فجایع ملی ناشی از سیاست های نادرست نه 

فقط مسئول مربوطه بلکه کل دولت برکنار شود. 
این دیدگاه با موجی از مطالبــات عمومی همخوانی دارد. 
موضوعاتی چون حجاب اجباری، ممنوعیت موتورســواری 
برای زنان، نظارت ســلبی بر هنر، موسیقی، اینترنت و حضور 
شدید نهادهای دولتی در ســبک زندگی مردم، سال هاست به 
نماد کنترل و محدودیت بدل شــده‌اند. حالا این مســائل به 
شــاخص هایی برای سنجش گشــودگی حاکمیت نسبت به 

جامعه تبدیل شده‌اند.

پایان وضعیت گذشته یا آغاز یک تحول واقعی؟
در مجموع آنچه از اســتعفای صدیقی، تغییرات در شــورای 
نگهبان و شورای عالی امنیت ملی، اظهارات ولایتی، ضرغامی، 
غرویان و بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان برمی‌آید، نشانه‌ای آشکار از یک 
تغییر پارادایم است. پارادایمی که پس از جنگ ۱۲ روزه بیش از هر 
زمان دیگری نیازمند بازسازی رابطه حاکمیت با مردم، بازتعریف 
رسانه ها، بازنگری در سیاست های اجتماعی و بازسازی اعتماد 
عمومی اســت. آیا این تغییرات به ســطح سیاستگذاری عملی 
خواهد رسید؟ یا همچون دفعات پیش در سطح شعار باقی خواهد 

ماند؟

عمومی افکار  قدرت 
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فرشاد گلزاری 

گروه بین‌الملل

گاه نوشــته اســت  اخیراًً رویترز در گزارش خود به نقل از چند منبع آ
کــه دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به طور فعال در حال 
مذاکره با جمهوری آذربایجان در مورد امکان پیوســتن این کشــور 
و برخی از متحدان آســیای میانه به توافق نامه ابراهیم اســت. در این 
گزارش آمده اســت که تیم ترامپ علناًً چندین کشــور بالقوه را برای 
انعقاد این توافق نامه‌ مطرح کرده‌اند اما مذاکرات متمرکز بر آذربایجان 
از جمله ساختارمندترین و جدی ترین مذاکرات با محوریت پیوستن 
آن به پیمان ابراهیم است و حتی گفته شده که می توان ظرف چند ماه یا 

حتی چند هفته به توافق‌ میان باکو و اسرائیل دست یافت. 

کنشگری مجدد ویتکاف
در این مســیر اعلام شده که اســتیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ به 
منطقــه که پیش تر با تیم مذاکره کننده ایران در عمان و رم وارد مذاکره 
غیرمســتقیم شــده بود، در ماه مارس به باکو ســفر کرده تا با الهام 
علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان، دیــدار کند. همچنین در گزارش 
رویتــرز اعلام شــده که آریه لایتســتون، یکی از دســتیاران کلیدی 
ویتکاف در اواخر بهار با علی‌اف دیدار کرده تا در مورد پیمان ابراهیم با 

او گفت‌وگو کند اما باید توجه شود که کشورهایی آسیای‌ میانه هم در 
این روند در دستور کار ایالات متحده قرار دارند و به نوعی واشنگتن به 
دنبال آن است تا این کشورها را به سوی اسرائیل و قبول پیمان ابراهیم 
از سوی آنها سوق دهد؛ چراکه در این خصوص مقامات آذربایجانی 
با مقامات کشورهای آسیای میانه )مانند قزاقستان( تماس گرفته‌اند 
تا علاقه آنها را به توســعه بیشتر پیمان ابراهیم ارزیابی کنند اما با این 
وجود مشــخص نیست که با کدام کشــورهای دیگر در آسیای میانه 
)قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان( تماس 

گرفته شده و دولت های آنها هم هیچ اطلاعاتی را فاش نکرده‌اند. 
حتــی وزارت امورخارجه آمریــکا هم در مورد کشــور خاصی 
صحبت نکرد اما اعلام کردند که گســترش ایــن توافق‌نامه ها یکی از 
اهداف اصلی ترامپ بوده اســت. این در حالی است که مقامات باکو 

هم در این مورد هیچ اظهارنظری نکرده‌اند. 

پشت  پرده چیست؟ 
اینکــه مقامات ایالات متحده و نزدیک تریــن نفرات به ترامپ در تیم 
وی به دنبال گسترش پیمان ابراهیم در منطقه قفقاز جنوبی و آسیای‌ 
میانه به نفع اسرائیل هستند، موضوعی است که از منظر شکلی اصولًاً 
می تواند حائز اهمیت نباشد؛ چراکه باکو همین حالا عملًاً با اسرائیل 
روابط آشکار در حوزه نظامی، امنیتی و اقتصادی دارد و از سوی دیگر 
کشورهای آسیای میانه )مرکزی( هم روابط مشخصی با اسرائیل دارند 

و حتی ســفارتخانه های آن در برخی از کشورهای مورد نظر مشغول 
به کار اســت. بر همین اســاس باید گفت که اقدام و تاکید ترامپ و 
تیمش برای عادی ســازی روابط باکو و کشــورهای آسیای میانه در 
وهله اول یک کنشــگری سیاسی به این امید که روابط موجود آنها با 
اسرائیل را عمیق تر کند در دستور کار قرار گرفته که البته باید به منافع 
اقتصادی در حوزه انرژی همچنین فروش تسلیحات از سوی ایالات 
متحده به آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم )از کانال اسرائیل( هم 
اشــاره کرد.  در وهله دوم باید به تغییر مسیر پیمان ابراهیم اشاره کرد. 
زمانی امارات و بحرین در ســال 2020 و سودان در سال 2021 در کنار 
پادشاهی بوتان، روابط خود را از طریق پیمان ابراهیم با اسرائیل رسماًً 
عادی و علنی کردند، بســیاری بر ایــن عقیده بودند که عمان، قطر، 
کویت به خصوص عربستان سعودی از جمله کشورهایی هستند که 
به زودی به این توافق خواهند پیوســت اما این اتفاق رخ نداد. یکی از 
دلایل به بن بست رسیدن توافق ابراهیم با کشورهای اسلامی و عربی، 
پرونده غزه است که اخیراًً هم مقامات ریاض نه تنها در سازمان ملل 

بلکه در رویدادهای مختلف اعلام کردند که شرط عادی سازی روابط 
با اسرائیل، تشکیل کشور مستقل فلســطین یا همان طرح دودولتی 
اســت.  بر همین اساس حالا که ترامپ و تیم او نتوانستند، قولی که 
به اسرائیل در ارتباط با پیوستن کشورهای عربی به پیمان ابراهیم داده 
بودند را عملیاتی کنند به سراغ کشــورهایی رفته‌اند که روزی حیاط 
خلوت روسیه بوده‌اند و البته در همســایگی ایران قرار دارند. مساله 
این نیســت که روســیه از گســترش پیمان ابراهیم در آسیای میانه و 
خارجِِ نزدیک خود نگران است چراکه مسکو، روابط قوی و عمیقی 
با تل آویو دارد بلکه مساله اینجاســت که این روند در حال پیشروی 
از سوی ایالات متحده اســت و عملًاً واشنگتن پیمانکار این پرونده 
به حســاب می آید. بر این اساس باید گفت که در وهله سوم، آمریکا 
صرفاًً قرار نیست کشورهای آسیای میانه و قفقاز جنوبی را با اسرائیل 
پیونــد دهد بلکه در امتداد آن به دنبال نفوذ خود در این منطقه خواهد 
بود؛ همانند احداث کارخانه جنرال موتورز)GMC( در ازبکستان که 

سال ها قبل انجام شد.

در حالی که ایران آماده اجرای قانون جدید مصوب مجلس 
شــورای اسلامی در خصوص محدودســازی همکاری ها با 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می شود، شبکه المیادین به نقل 
گاه گزارش داد که یــک هیات از آژانس بین‌المللی  از منابع آ
انرژی اتمی طــی روزهای آتی به تهران ســفر خواهد کرد تا 
درباره ســازوکارهای اجرایــی قانون جدید مجلــس ایران، 

پیرامون تعلیق همکاری با این نهاد گفت‌وگو کند. 
ایــن منابع تاکید کردند که مذاکرات پیشِِ‌رو تمرکز ویژه‌ای 
بر ابعاد سیاسی موضوع خواهد داشت و هیچ یک از بازرسان 
فنی آژانــس، هیأت اعزامی را همراهــی نخواهند کرد. طبق 
اعلام منابع مذکــور، این رایزنی ها در راســتای آغاز »فصل 
جدیدی از روابط« میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
تعریف می شود؛ فصلی که چارچوب آن را قانون جدید مصوب 

مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است. 
مجلس شــورای اسلامی ایــران پیش تر با هدف پاســخ 
به بدعهدی های غــرب در توافقات هســته‌ای، طرحی را به 
تصویب رسانده است که بر اساس آن، بخشی از همکاری های 
داوطلبانه کشــورمان با آژانس به حالت تعلیق درمی آید. سفر 

هفتــه آینده این هیات می تواند، نقطه آغاز اجرایی‌ شــدن این 
مصوبه تلقی شود. 

این خبر در حالی منتشــر شده که ســیدعباس عراقچی 
اخیراًً در گفت‌وگو با اندرو انگلند، دبیر ســرویس خاورمیانه 
روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرده بود که »به یک شیوه جدید 
همکاری با آژانس نیاز داریم و آنها پذیرفته‌اند و قرار اســت، 
تیمی را برای مذاکره در مورد این شــیوه به ایران بفرستند. این 
شــیوه نحوه همکاری ما را در آینده تعریف می کند. این روش 
البته بر اســاس قانونی خواهد بود که توسط مجلس خودمان 
تصویب شــده و طبق آن همکاری با آژانس به شورای عالی 
امنیت ملی ایران ســپرده شده است. بنابراین همه چیز باید از 
این شورا عبور کند و دلیل آن واضح است، نگرانی های امنیتی 
در مورد همکاری با آژانس وجود دارد و این نگرانی ها باید در 

نظر گرفته شوند«. 
او همچنیــن دربــاره نگرانی هــای امنیتی در مــورد درز 
اطلاعات و امنیت اشخاص به فایننشال تایمز گفت که در مورد 
امنیت بازرسان، امنیت ما، ایمنی مواد ما مثلًاً ایمنی تأسیسات 
مــا نگرانی‌های امنیتی وجــود دارد و یک حملــه نظامی به 

تأسیسات هسته‌ای ثبت‌ شده، صورت گرفته است.
او همچنیــن درباره همکاری با آژانــس بین‌المللی انرژی 
اتمی گفت که »ما پیش از این به شیوه‌ای بسیار خوب با آژانس 
همکاری می کردیم. اما نتیجه این همکاری حمله به تأسیسات 
هسته‌ای ما بود و اکنون باید قبل از ادامه همکاری با آژانس، 
همه اقدامات ایمنی و امنیتی را در نظر بگیریم. بنابراین بیایید 
منتظر بمانیم تا در خصوص شیوه همکاری بین ایران و آژانس 

توافق حاصل شود«. 
همچنیــن میخائیل اولیانــوف، نماینده دائم روســیه نزد 
سازمان های بین‌المللی در وین هم هفته گذشته در مصاحبه‌ای 
اعلام کرده بود که »ایران خواهان تداوم تماس ها با آژانس است 
اما طبیعی اســت که خطرات جدید ناشی از حملات اسرائیل 
و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای‌اش را در نظر می‌گیرد. بنابراین 
در گام اول ایران موافقت کرده، هیأتی از آژانس را به ریاســت 
معاون مدیرکل برای پادمان بپذیرد. این هیأت نه برای بازرسی 
بلکه برای گفت‌وگو درباره نحوه تنظیم سازوکار همکاری های 
آینــده به ایران می‌آیــد. درباره نتیجه نهایــی این گفت‌وگوها 

نمی توان پیش بینی کرد«.

 چرا حرکت‌ تیم ترامپ برای گسترش پیمان ابراهیم
به سوی باکو و آسیای  میانه منحرف شد؟

تحرک در حیاط خلوت مسکو

گفت وگو در تهران گفت وگو در تهران 
هیات آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون حضور بازرسان به ایران می آیند

دیپلماسی

؟

؟
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محمد قاضی، متولد ۱۲۹۲ و درگذشــته به ســال ۱۳۷۶، یکی از مترجمانی اســت که 
نقش به ســزایی در تاریخ ترجمه ادبی در ایران و آشــنا شدن جامعۀ ایران با آثار برجسته ادبی 
جهان داشــته اســت. قاضی آثار بزرگ و شاخصی از ادبیات کلاســیک و مدرن جهان از 
جمله »دُُن کیشوت«، »دکامرون«، »زوربای یونانی«، »سپید دندان«، »شازده کوچولو« و 
»قربانی« و نیز بی شمار اثر ادبی دیگر را به فارسی ترجمه کرده است. او اشراف فوق‌العاده‌ای 
به زبان و ادبیات فارسی داشت که نمود آن را در نثر و زبان خلاقانه و هنرمندانه ترجمه‌هایش 
از جمله نثر و زبان ترجمه »دن کیشوت« سروانتس، می توان دید. خبرگزاری ایبنا به مناسبت 
۱۲ مرداد، ســال‌روز تولد محمد قاضی با عبدالله کوثری، مترجم پیشکسوت گفت‌وگو کرده 
اســت. کوثری در این گفت‌وگو علاوه بر گرامی‌داشــت یاد محمد قاضی، گریزی به اوضاع 
و احوال ترجمه در زمان معاصر زده و خاطرنشــان کرده یک مترجم خوب، چگونه می تواند 
دنباله‌روی محمد قاضی ها و یا حتی سازنده یک جریان جدید در ادبیات معاصر کشور شود.

 رشد قاضی در دوره تجدد ایران
عبداللــه کوثری با تأکید بر اینکه قاضی بیش از هــر چیز با اتکا به هوش و علاقه خود 
وارد عرصه ترجمه شد، می گوید: »قاضی با مشکلات زیادی بزرگ شد. او را در بچگی از 
کردستان به تهران فرستادند، کنار عمویش رشد کرد و با مسائل زیادی دست‌وپنجه نرم کرد. 
محمد قاضی یک شانس داشت و آن هم رشد در دورۀ تجدد و نوسازی این مملکت بود. از 
سال ۱۳۰۰ به بعد، در هر خانواده‌ای طبقۀ متوسطی دیده می شد که حتی ذوق آموختن زبان 
خارجی را داشــتند. قاضی در دوره‌ای رشد کرد که اگر جوانی استعداد داشت، می توانست 
حوزۀ مورد علاقه خود را دنبال کند اما قبل از آن، در دورۀ قاجار، اگر کسی خدای استعداد 
هم بود، مرجع و مرکزی برای پرورش آن وجود نداشــت. فقط یک مدرسه دارالفنون بود که 
آن هم ظرفیت محدودی داشــت. قاضی هم نسل هایی هم داشت مثل م. ا. به آذین و با کمی 
تفاوت سن، احمد شاملو، ابوالحســن نجفی، رضا سیدحسینی و... همه این افراد در این 
دوره تجدد رشــد کردند.« کوثری با تأکید بر این که قاضــی در انتخاب کتاب برای ترجمه 
گاهی اوقات کج ســلیقگی هایی هم به خرج داد، افزود: »قاضی مترجم خوبی بود و در دوره 
دبیرســتان اسم او برای من ســندی بود که کتاب، خوب است و ترجمه خوبی هم دارد. در 
مقایســه با نجفی و سیدحسینی که نوگراتر بودند و ســراغ ادبیات جدید فرانسه رفتند، او 

کتاب هایی را ترجمه کرد که خواننده عام داشت.«

 مترجمی معرف کلاسیک ها
عبدالله کوثری با تأکید بر این که نســل قاضی، ســارتر، کامو و بــزرگان ادبیات را به 
جامعه خود شناساندند، گفت: »قاضی کلاسیک بود. در دهۀ ۳۰ به این صرافت افتاد که 
»دُُن کیشوت« مهم است. ما در کودکی خودمان خلاصه‌ای از »دُُن کیشوت« را بیشتر به 
شکل کمیک خوانده بودیم چراکه این اثر جنبۀ طنز قوی دارد. نمی‌دانم قاضی چقدر نقد 
خوانده بود اما مطالعات گسترده‌ای را برای ترجمه »دُُن کیشوت« در دستور کار خود قرار 
داد. مترجمان دو عمل انجام می‌دهند و کار آن ها دو جنبه دارد؛ یکی معرفی اثری اســت 
که از فرهنگ دیگر اســت و دیگری هم که به همان اندازه حائز اهمیت است، این است 
که اگر مترجم اهل باشــد و صلاحیت داشته باشد، می تواند به زبان خود غنا ببخشد. در 
هر ســطر، مترجم با اصطلاحات و واژه ها و حتی طرز بیانی مواجه می شود که باید برای 
آن ها معادل مناســبی در زبان مقصد پیدا کند. این باعث می شــود که وقتی خواننده، اثر 
را می خواند با یک نگاه جدید در زبان مواجه شــود. ما رمان و داســتان کوتاه نداشتیم، 
حکایت داشــتیم که آن هم بیشــتر نظم بود مثل مثنوی، آثار نظامی و شاهنامه. رمان و 
داستان کوتاه پدیده های غربی بودند که از نیمه های عصر قاجار کم‌وبیش شناخته شدند. 
کسانی هم روی آن ها کار کرده بودند ولی اصل حرکت از سال ۱۳۰۰ به بعد بود که شروع 
شــد و رونق گرفت.« این مترجم با تأکید بر این که زبان فرانســه اولین زبانی بود که در 
ایران از زمان فتحعلی شاه رواج یافت، ادامه داد: »قاضی نیز جزو کسانی بود که در زمینۀ 
ترجمه رمان از زبان فرانسه، کارهای مهمی انجام داد و این گونه نبود که یک رمان را پیدا 
کند و بدون فکر شروع به ترجمه کند بلکه اندیشه می کرد. او خودش در مصاحبه هایش 
تأکید کرده، زبانی که با آن مثلًاً سراغ آثار سروانتس رفته است، متفاوت با زبانی است که 

با آن کار دیگران را ترجمه کرده است.

 تأثیر ترجمۀ خوب 
کوثری با تأکید بر اینکه قاضی برای کسانی که اهل بودند با هر ترجمۀ خود یک مکتب 
جدید ارائه می کرد، گفت: »یقین دارم که خواندن مستمر ترجمه های قاضی حتماًً روی من 
تأثیر داشته و علاقه مرا به ادبیات بیشتر کرده است. کسی که ترجمه بد بخواند، نه تنها از آن 
کتاب و آن نویسنده دل‌زده می شود بلکه علاقه‌اش به کل ادبیات لطمه می بیند. مترجم خوب 
تو را برمی‌انگیزد که کتاب را دنبال کنی و قاضی جزو کســانی است که بر شکوفایی ادبیات 
از دهۀ ۳۰ و ۴۰ به بعد تاثیر فراوانی گذاشته است.« این مترجم پیشکسوت در تشریح این که 
آیا نسل امروز، قاضی و جریان سازان ترجمه ایران را می شناسند یا نه، افزود: »یقین دارم اگر 
مترجمی از نسل ما کارش خوب شده و خواننده او را پذیرفته حتماًً یکی از مراجع زبانی او 
مترجمانی مثل قاضی، به آذین، نجفی و... بوده‌اند. ترجمه های ما نســبت به تألیف هایمان 
بیشتر است و این طبیعی است. من سال ها پیش هم گفتم که سهم ترجمه در غنا بخشیدن 
به زبان ما در ۶۰ یا ۷۰ سال اخیر بیشتر از تالیف بوده است. این برای این نیست که مترجم ها 
بهترند. دلیلش این است که مترجم، جهان های ناشناخته را برای خواننده باز می کند. ترجمه 

ماخذی برای زبان فارسی است و مترجمانی مثل قاضی به غنای زبان کمک کردند.«

مکتب قاضیمکتب قاضی
 روایت عبدالله کوثری از تأثیر ترجمه های 

محمد قاضی بر فضای فرهنگی
دیوید گراسمن، نویسنده برجستۀ یهودی و برندۀ جوایز متعدد ادبی، اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه 
را نسل کشی توصیف کرد و به رسمیت شناختن »کشور فلسطین« از سوی فرانسه، بریتانیا، کانادا و برخی 

دیگر کشورها را »ایدۀ بسیار خوب« دانست.
این نویسنده سرشناس و فعال صلح طلب در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی »لا رپوبلیکا« که روز جمعه 
گوســت منتشر شد، گفت: »از خودم می پرســم: چطور به اینجا رسیدیم؟ چطور به جایی رسیدیم که  اول آ
متهم به نسل کشــی شــده‌ایم؟ تنها به زبان آوردن این واژه »نسل کشی« در ارتباط با اسرائیل، با ملت یهود، 
همین یک نکته، همین که چنین پیوندی اصلًاً ممکن شــده باید برای ما کافی باشد تا بفهمیم اتفاقی بسیار 

نگران کننده می‌افتد.«
گراسمن با اشــاره به این که برای سال ها از به کار بردن این واژه خودداری کرده است، گفت: »اما حالا، 
بعد از آن چه در روزنامه ها خوانده‌ام، تصاویری که دیده‌ام و بعد از گفت‌وگو با کسانی که آن جا بوده‌اند، دیگر 
نمی توانم جلوی خودم را بگیرم. این واژه مثل بهمن اســت. وقتی آن را به زبان می آوری، بزرگ تر می شود، 

مثل یک بهمن که رفته‌رفته ویرانی و درد بیشتری را همراه می آورد.«
اظهارات دیوید گراســمن تنها چند روز پس از آن مطرح می شود که دو سازمان بزرگ حقوق بشری در 
فلسطین اشغالی هم‌زمان با افزایش نگرانی های جهانی از گرسنگی و افزایش آمار مرگ ناشی از آن در غزه 
اعلام کردند، رژیم اسرائيل در این منطقه مرتکب نسل کشی شده است. این نویسنده که سال ۲۰۱۷ با رمان 
»اسبی وارد بار می شود« برندۀ جایزۀ بین‌المللی »بوکر« شد و سال ها منتقد سیاست های رژیم صهیونیستی 
بوده اســت، گفت واژۀ »نسل کشــی« را »با دردی عظیم و قلبی شکسته« به زبان می آورد. او افزود: »چه 
وقتی در روزنامه  می خوانم و چه وقتی در گفت‌وگو با دوســتان اروپایی‌ام می شــنوم که واژه های »اسرائیل« 
و »گرســنگی« در کنار هم آمده‌اند، ویران گر است؛ به‌ویژه وقتی که این موضوع از تاریخ خود ما می آید، از 
حساسیت فرضی مان نسبت به رنج انسانی، از مسئولیت اخلاقی‌ای که همواره ادعای پایبندی به آن را نسبت 

به تمام انسان ها، نه فقط یهودیان، داشته‌ایم.«
گراســمن که در ســال ۲۰۱۸ »جایزه اســرائیل« بزرگ ترین جایزۀ ملی این رژیم را کســب کرد، گفت: 

»اشــغال ما را فاسد کرده اســت. من کاملًاً متقاعد شــده‌ام که نفرین اسرائیل از زمان 
اشــغال سرزمین‌های فلسطینی در سال ۱۹۶۷ آغاز شد. شاید مردم از شنیدن آن خسته 
شــده باشند اما این حقیقت است. ما از نظر نظامی قدرتمند شده‌ایم و در دام وسوسه‌ای 
افتاده‌ایــم که از قدرت مطلقه مــا و این که فکر کنیم می توانیم هر کاری بکنیم، ناشــی 

می شود.«
دیوید گراســمن دربارۀ اقدام فرانســه، بریتانیا، کانادا و چند کشــور دیگر در به 
رســمیت شناختن »کشور فلســطین« گفت: »به نظر من واقعاًً ایدۀ خوبی است و 
نمی فهمــم چرا در رژیم اســرائیل این قــدر هیاهو راه افتاده. شــاید مواجهه با یک 
کشــور واقعی، با تعهدات واقعی، به جای یک نهاد مبهم مثل تشکیلات خودگردان 
فلسطین، مزایایی داشته باشــد. البته باید شرایط کاملًاً روشن باشد؛ یعنی کشوری 
بدون سلاح و تضمین انتخابات شــفاف باشد.« نویسنده »تا پایان سرزمین« گفت 
»با ناامیدی اما قاطعانه« به راه حل دوکشــوری متعهد است و ادامه داد: »این مسیر 
پیچیده خواهد بود و هم ما و هم فلســطینی ها باید در برابر حملاتی که بی شک رخ 
خواهد داد با بلوغ سیاسی رفتار کنیم. اما هیچ برنامۀ جایگزینی وجود ندارد.‍«‍ دیوید 
گراسمن، متولد سال ۱۹۵۴ و نویســنده آثار داستانی، غیرداستانی و ادبیات کودک 
است كه در اغلب آنها به مناقشه فلسطين پرداخته است. آثار او به ده ها زبان ترجمه 
شده و جوایز بین‌المللی متعددی دریافت کرده و نشان شوالیۀ هنر و ادبیات را از کشور 
فرانسه هم دریافت کرده ‌است. گراسمن سال ۲۰۱۷ برندۀ جایزۀ ۵۰ هزار پوندی »من 
بوکر« شــد. نیک بارلی، رئیس هیأت داوران این جایزه و مدیر جشنواره بین‌المللی 
کتاب ادینبورگ دربارۀ این رمان گراســمن گفت: »اسبی وارد بار می شود« در بیان 
اثرگذار غم، بدون اغراق در احساســات می‌درخشــد. شــخصیت محوری داستان 
چالش برانگیز و روان اما در عین حال مســحورکننده است. خواست گراسمن برای 

دیوید گراسمن نویسنده یهودی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را نسل کشی دانست 

ین شده و فاسد  نفر
یاد: سرگذشت ترجمه

تازه های ادب و هنر کافه

این روزها در‌ محافل سینمایی‌خبر توقف فیلم بهمن فرمان آرا حرف اول است. فیلمی دشوار و پرهزینه که 
قرار بود از رمان »چشم هایش« بزرگ علوی ساخته شود. 

اردیبهشــت ماه خبر آغاز پیش تولید این فیلم ســینمایی منتشر و اعلام شــد که این فیلمساز پیش تولید 
تازه ترین فیلم خود را با اقتباس از رمان »چشم هایش« در شهرک سینمایی غزالی آغاز کرده است.

علی مصفا، صابر ابر، شمس لنگرودی، مهدی پاکدل و لاله مرزبان پیش تر به عنوان گروهی از بازیگران 
فیلم معرفی شــده بودند و طبق اعلام روابط عمومی فیلم با پیوســتن بهناز جعفری، علی شــادمان، پانته آ 
پناهی ها و ژاکلین آواره تیم بازیگران این اثر تکمیل شــد. مجوز این فیلمنامه که شــادمهر راستین و بهمن 
فرمان آرا به طور مشترک نویسندگی‌ آن را برعهده دارند، در هفتادمین سالگرد چاپ این اثر صادر‌ شده بود. 
از همان ابتدا اعلام شد که این فیلم با حمایت بنیاد سینمایی فارابی جلو دوربین می‌رود اما بسیاری از اهالی 

سینما پیش بینی می کردند که کارها به خوبی پیش نخواهد رفت. 
فرمان آرا کار را به همراه گروهش آغاز کرد. فیلمبرداری پس از جنگ 12 روزه آغاز شد اما تنها 20 دقیقه 

از فیلم فیلمبرداری شده بود که پروژه به دلیل نرسیدن بودجه به تعطیلی کشیده شد. 
به گفته فرمان آرا، مدیران فارابی می‌دانستند  که بیش از 50 میلیارد برای ساخت فیلم باید هزینه کنند اما 
تنها 15 میلیارد در اختیار این پروژه قرار داده شده و پس از آن مسوولان این بنیاد اعلام کردند که پول بیشتری 
در اختیار ندارند و نمی توانند بیش از این برای این پروژه هزینه کنند. نام برخی از حمایت کنندگان مالی مانند 

بانک گردشــگری هم پیش‌ آمده اما آنطور که از اوضاع برمی آید فعلا ســرمایه‌ای برای 
ادامه فیلمبرداری در نظر گرفته نشــده است. وسایل فیلمبرداری هم عودت داده شده و 
بــا این وجود امید چندانی به آغاز دوباره کار وجــود ندارد. اما با همه اینها واقعیت این 
اســت‌ که بنیاد فارابی برای چنین فیلمی بیش از اینها هزینه نمی کند و اگر  سرمایه‌ای‌ به 
این اندازه باید صرف شــود، مدیران آن ترجیح می‌دهند، روی پروژه‌هایی سرمایه گذاری 
کنند  که طبق موضوعاتی  که در ابتدای ســال آنها را برای ساخت آثار در این بنیاد تعیین 
کردند، صرف شود. گویا آنها از فرمان آرا خواستند که مابقی سرمایه فیلم را خود از طریق 

حمایت کنندگان مالی تامین‌ کند که این کارگردان نپذیرفته است. 
فرمان آرا می‌گوید:‌ »الان مســاله این است دیگر پول نداریم که حتی به کارگران فنی 
بدهیم بنابراین به این نتیجه رســیدیم که یا کســی پیدا می شود، هزینه فیلم را بدهد و ما 
ادامه می‌دهیم و فیلم را تمام می کنیم، یا اینکه تعطیل می شود و تنها چیزی هم نیست که 
تعطیل می شود. از فرط استیصال است که اعلام می کنیم، فیلم تعطیل شده. با اما و اگر 
نمی توان با بهترین گروه فیلمبرداری کار کرد. قسط اول را هنوز نداده‌اند. من تهیه کننده 
فیلم هستم اما قرار نبود خودم سرمایه گذاری کنم. ما حداقل 25 جلسه دیگر فیلمبرداری 
داریم اما پول نداریم که ادامه بدهیم. با فارابی جلسه داشتیم، خیلی هم لطف داشتند اما 

بهمن فرمان آرا از توقف فیلم چشم هایش خبر داد

چشم هایی که بسته ماند
گزارش: سینمای ایران
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نیکیتا میخالکوف، فیلمســاز مطرح ســینمای جهان اهل کشــور روســیه در پیامی 
به جنایات رژیم صهیونیســتی در جنگ ۱۲ روزه واکنش نشــان داد. در پیام این بازیگر و 
کارگردان برنده جایزه اسکار، خطاب به سینماگران ایرانی آمده است: »دوستان عزیز من، 
همکاران، ســینماگران ایران! پیش از هر چیز می خواهم احترام عمیق خود را به شــما ابراز 
کنم. به ســینمای ایران، این ســینمای بزرگ همچنین به تمام فرهنگ هزارساله و باشکوه 
ایــران، می خواهم مراتب همدردی خود را به شــما ابراز کنم که با تهاجمی وحشــتناک و 
ناعادلانه از سوی اســرائیل مواجه شــده‌اید، که می‌خواهد ملت ایران را و فرهنگ ایرانی 
و به طــور کلی ایران را مطیع اراده خود کند. کاری که به نظر من امکان پذیر نیســت و نباید 
تحقق یابد«. در بخش پایانی این پیام که روابط عمومی سازمان سینمایی منتشر کرده، آمده 
کادمی سینمای اوراسیا که ما سازمان‌دهی  اســت: »بار دیگر شما را دعوت می کنم که در آ
می کنیم در برابر تســلط هالیوود که، به نظر من تمام ارزش ها و ســنت های انسانی را نابود 
می کند، شرکت کنید. ما باید متحد شویم. من با قلبی پاک و آغوشی باز منتظر شما هستم  
کادمی  با حضور  فیلم هایتان و حضور شــما روی فرش جشــنواره و جایزه پروانه الماسی آ

سینمای اوراسیا«.

پورتمن خواستار کمک به ساکنان غزه شد
ناتالی پورتمن، بازیگر مشهور هالیوود با انتشار مجموعه‌ای از استوری های اینستاگرامی 
در حمایت از اعتراضات جاری در سرزمین های اشغالی علیه رژیم صهیونیستی، بار دیگر 
توجه ها را به مواضع ضد اســرائیلی خود جلب کرده اســت. پورتمن که در اورشلیم به دنیا 
آمده و تابعیت دوگانه دارد، محتوایی را به اشــتراک گذاشــت کــه در آن تظاهرات کنندگان 
در تل آویو خواســتار پایان جنگ و آزادی اسرا از غزه هستند. در میان پست های پورتمن، 
یک فراخوان برای کمک مالی به تلاش های بشردوستانه در غزه نیز دیده می شود. حرکتی 
کم سابقه از سوی یک چهره سرشناس اسرائیلی- آمریکایی در بحبوحه جنگ جاری رژیم 
صهیونیستی در این باریکه تحت محاصره و جنگ‌زده. این بازیگر متولد اورشلیم، تصاویری 
از تظاهرات در تل آویو را منتشــر کرد که در آن معترضان خواســتار پایان جنگ غزه بودند. 
پورتمن همچنین در گذشــته قانون دولت- ملت اسرائیل را »نژادپرستانه« خوانده و درباره 
سیاســت هایی که به گفته او برابری و دموکراسی را تضعیف می کند، ابراز نگرانی کرده بود.  
انتشــار این اســتوری ها و دعوت به کمک به غزه به موج فزاینده صداهای منتقد در داخل 
و خارج اســرائیل می پیوندد که روایت های رسمی دولت را به چالش می کشند و توجهات 
بیشتری را به بحران انسانی در نوار غزه جلب می کنند. او همچنین لینکی برای جمع آوری 
کمک های مالی به نفع غیرنظامیان فلسطینی تحت محاصره منتشر کرد. این بازیگر برنده 
اســکار مدت هاست که مواضعی انسان‌دوســتانه در قبال مساله اسرائیل و فلسطین اتخاذ 
کرده اســت. او در ســال ۲۰۱۸ به طور علنی از حضور در مراســم اهدای جایزه جنسیس 
در ســرزمین‌های اشــغالی ســر باز زد و دلیل آن را عدم تمایل به دیده‌ شدن در مقام حامی 
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، عنوان کرد.  پورتمن که یک جایزه فیلم بفتا 
و دو جایــزه گلدن گلوب در کارنامه خود دارد در آن زمان عنوان کرد این حق را برای خود و 
دیگر یهودیان در سراســر جهان قائل است که بتواند از سردمداران اسرائیل »انتقاد« کند. 
این بازیگر ‌۴۴ ساله که برای بازی در آثاری چون »لئون«، »قوی سیاه«، »شب های بلوبری 
من« و »می‌دسامبر« شناخته می شود، پیش تر قانون »کشور ملت یهود« را »نژادپرستانه« 
خوانده و نسبت به سیاست هایی که به‌زعم او برابری و دموکراسی را تضعیف می کنند، ابراز 
نگرانی کرده بود. استوری های اخیر این بازیگر پرآوازه به فهرست رو به گسترش صداهایی 
می پیوندند که روایت های رسمی از جنگ نسلکُُشانه اسرائیل در غزه را به چالش می کشند 
و بحران انســانی جاری در این منطقه- که در نتیجه سیاست های دولت نتانیاهو با حمایت 

آمریکا پدید آمده- را برجسته می کنند.

بازیگر آمریکایی- اسراییل باعث تهدید یهودیان شد
در تازه تریــن مــورد از موضع گیری های هنرمنــدان در این زمینه می‌تــوان به اظهارات 
مندی پتینکین، بازیگر برجسته سینما و تئاتر آمریکا اشاره کرد. پتینکین در مصاحبه‌ای با 
»غیرقابل‌ تصور« و »غیرقابل  توجیه« خواندن اقدامات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان 
غزه، هشــدار داد که سیاست های نتانیاهو، یهودیان سراسر جهان را در معرض تهدید قرار 
داده اســت. پتینکین که برای بازی در سریال »هوملند« همچنین نقش های کلاسیکی در 
نمایش های برادوی، نظیر آثار اندرو لوید وبر و اســتیون ساندهایم، شناخته می شود درباره 
نخســت‌وزیر اسرائیل گفت: او خطرناک ترین چیز است؛ نه فقط از هفتم اکتبر به بعد. این 
وضعیت مدت هاست دچار بحران عمیق است. این بازیگر یهودی همچنین خواستار پایان 
جنگ و توجه به تأثیرات آن بر غیرنظامیان غزه شد و خطاب به یهودیان جهان گفت: با خود 

خلوت کنید و بپرسید، آیا این وضعیت قابل قبول و قابل‌ دوام است؟

ما باید ما باید متحدمتحد شویم شویم
سینماگران جهان علیه اقدامات صهیونیست ها 

واکنش نشان دادند

بها دادن به احساســات ما را تحت تأثیر قرار داد. در این نمونۀ عالی مهارت نویسندگی، 
تک تک جملات مهم هستند، همه کلمات اهمیت دارند.«گراسمن سمن یک فعال صلح 
چپ گرای صریح‌اللهجه است که او توسط هفته نامۀ »اکونومیست« به عنوان نمونه‌ای از 
نخبگان فرهنگی چپ گرای اسرائیل توصیف شده است. سال ۲۰۱۰ گراسمن، همسرش 
و خانواده‌اش در تظاهرات علیه گســترش شهرک سازی های رژیم صهیونیستی شرکت 
کردند. او در حالی که در تظاهرات هفتگی در شیخ جراح در شرق اورشلیم علیه اشغال 
خانه ها در محله های فلسطینی توسط شهرک نشینان یهودی شرکت می کرد توسط پلیس 
مورد حمله قرار گرفت. وقتی خبرنگار »گاردین« از او پرســید، چگونه یک نویســنده 
مشهور می تواند مورد ضرب و شتم قرار گیرد، او پاسخ داد: »من نمی‌دانم که آیا آنها اصلًاً 
من را می شناسند یا نه.« گراسمن دربارۀ ارتباط شخصی‌اش با جنگ می گوید: »افرادی 
بودند که مرا کلیشه می کردند، مرا یک چپ گرای ساده لوح می‌دانستند که هرگز فرزندانش 
را به ارتش نمی فرستد، کسی که نمی‌دانست زندگی از چه ساخته شده است. فکر می کنم 
آن افراد مجبور شــدند، درک کنند که می‌توان از اسرائیل بسیار انتقاد کرد و در عین حال 

بخش جدایی ناپذیری از آن بود.«

 گرفتار در قلعه
»صلح تنها گزینه اســت« عنوان کتابی از گراسمن است که یک سال و نیم پیش منتشر شده و دربرگیرنده 
مجموعه‌ای از ســخنرانی ها و یادداشت های گراسمن در سال ها و ماه هایی است که چندین مورد آن ها پس از 
حمله حماس به رژیم صهیونســتی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در روزنامه ها منتشــر شده بودند. گراسمن بعد از انتشار 
این کتاب در گفت‌وگو  با یک‌ خبرنگار آلمانی گفته است: »برای ما اسراییلی ها، اسراییل هنوز نمی تواند، خانه 
باشد. بیشتر شبیه یک‌ قلعه است. فاجعه این است که ما دیگر حتی نمی‌دانیم آیا این یک قلعه است یا خیر! 
ما بسیار ظریف، بسیار ضعیف و آسیب پذیر هستیم.«گراسمن اردیهشت سال گذشته هم در گفت‌وگو با شبکۀ 
خبری سی‌ان‌ان با انتقاد از ادامه جنگ در غزه و با اشاره به این که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم باید 
برکنار شــود، گفت: »چنانچه صلحی برای فلسطینیان نباشد برای این رژیم نیز نخواهد بود و فلسطینیان باید 
کشــور خود را داشته باشــند. گراسمن در ادامۀ انتقاد خود از کابینه صهیونیســتی گفت: »گفت‌وگو با دولت 
)رژیم( بســیار سخت شده و پس از گذشــت ماه ها جنگ، کابینۀ نتانیاهو هنوز نمی‌داند )از این جنگ( چه 
می خواهد و آنها اصلًاً »طرحی« ندارند؛ و برای وضعیت فعلی غزه هم پاسخی ندارند. به همین دلیل است که 
ما بهای سنگینی پرداخت می کنیم.« گراسمن در انتقاد از نتانیاهو افزود: »همگان او را می شناسند که قدرت 
مواجهه با مشکلات را ندارد و متخصص در کنار گذاردن آن هاست، تا زمانی که ناچار به مقابله با آن ها باشد.«

دیوید گراسمن نویسنده یهودی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را نسل کشی دانست 

ین شده و فاسد  نفر
گزارش: سینمای جهان

گفتند، واقعیت این است که خود فارابی هم دیگر پول ندارد«.
 ایــن  کارگردان با بیان اینکه مدیــران از اینکه او دوباره تصمیم به کار  گرفته اســت، ابراز 
خوشــحالی کردند، توضیح می‌دهد: »همه می‌دانند که من آدم محبوب این آقایان نیستم اما 
خب کار کردیم. همه شــان هم گفتند، خوب اســت که دومرتبه دارید، کار می کنید. بهترین 
گروهی که ممکن اســت در ایران کسی داشته باشــد، دور هم جمع کردیم. 10، 15 روز اول 
فیلمبرداری را در خانه ای بی نهایت زیبا کار کردیم حالا یک مرتبه تعطیل شــده. اما حتی 
نمی خواهم بگویــم مخصوصا این کار را می کنند چون می‌دانــم مملکت در حال جنگ هم 
است. من در 83 ســالگی روزی 12 ساعت کار می کنم و نمی‌دانم این فیلم برای من آخرین 
فیلم است یا نه اما آرزویم این بود که چشمهایش ساخته و پخش شود«. فرمان آرا می گوید: 

»هنوز گریه نکرده‌ام اما شب‌ که شود، شاید آدم آهسته آهسته گریه کند.«
این روزها خبر شــروع پیش تولید فیلم تازه مسعود کیمیایی با عنوان »عشق در انفرادی« 
هم منتشر شده و عجیب اینجاست‌ که ‌این‌ دو کارگردان هم نسل، هنوز انگیزه برای کار دارند 
اما روزگارشان چندان بر وفق مراد نیست. رائد فریدزاده سال گذشته به دیدار مسعود کیمیایی 
رفت و در آن دیدار اولین صحبت ها برای شــروع فیلم تازه این‌ کارگردان شکل گرفت و حالا 
علی اوجی تهیه‌کننده فیلم قبلی کیمیایی، خبر از ثبت فیلمنامه این فیلمســاز همزمان با روز 

تولدش و آغاز پیش‌تولید داده است. 
با تمامی این اوصاف این دو کارگردان متولد 1320 که حدود 85 سال از عمرشان می‌گذرد 
همچنان مصر هســتند که کارگردانی کنند و خب طبیعی اســت که باید حامیان مالی از آنها 
حمایت کنند. امــا این روزها این حامیان بخش خصوصی تنها بــه خاطر اینکه کارگردانی 
شــاخص و پیشکســوت مدیریت پروژه را برعهده دارد، حاضر به سرمایه گذاری روی هیچ 
فیلمی نخواهند بود. آنها تنها به بازگشت سرمایه شان فکر می کنند و حاضر نیستند برای نام 
و شهرت هیچ کس هزینه کنند. آنها در فیلم‌هایی سرمایه گذاری خواهند کرد که از فروش آنها 

مطمئن باشند و این‌ کار را به نهادها و سرمایه‌گذاران دولتی می سپارند. اما واقعیت این است که‌ سرمایه گذاران 
دولتی هم حاضر به ســرمایه‌گذاری برای افراد صاحب‌نام که از خودی ها هم نیستند، نخواهند بود و ترجیح 
می‌دهند، سرمایه را برای آنهایی صرف کنند که اگر فیلم شان نفروخت حداقل در کارنامه‌ مدیران اثری باشد 

که بتوانند بر آن تکیه کرده و از ساخت این فیلم برای خود طرفی ببندند.

بهمن فرمان آرا از توقف فیلم چشم هایش خبر داد

چشم هایی که بسته ماند
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خودکفایی بزرگ ترین دروغی است که سیاستمداران در چند 
دهه گذشته به مردم گفتند و پرهزینه ترین سیاستی است که در 
این مدت هم منابع را بر باد داد و هم عمر و زندگی مردم را تلف 
کرد. می پرســید چرا؟ به اتفاقاتی که برای دارندگان تلویزیون 
اســنوا رخ داد توجه کنید؛ اتفاقاتی که نشــان داد، تلویزیون 
اسنوا ‎تولید ملی نبوده و ســال های طولانی است که به مردم 
واقعیت گفته نشده. در گفتن این دروغ چه منافعی نهفته بود؟

پس از به‌روزرســانی سیستم‌عامل 
اسنوا در سراسر کشور  تلویزیون های 
از کار افتــاد و حتــی بازگشــت بــه 
تنظیمات کارخانه نیز مشــکل را حل 
نکرد. بررسی ها نشان داد که ریشه این 
مشــکل به اختلاف مالی بین شرکت 
ایرانی گروه انتخاب، تولیدکننده اسنوا 
و شــریک چینی آن بازمی گردد. این 
شــرکت چینی که ظاهراًً تأمین کننده 
قطعــات اصلــی یــا نرم‌افــزار ایــن 
تلویزیون ها بود به دلیل عدم دریافت 
به  مطالبات مالــی خود، دسترســی 
این  را مســدود کرد.  سیســتم عامل 
اتفاق موجــی از نارضایتی را در میان 
ایجاد کــرد چراکه  مصرف کننــدگان 
خریداری شــده  تلویزیون های  نه تنها 

عملًاً غیرقابل استفاده شدند بلکه پشتیبانی شرکت اسنوا نیز 
پاسخگوی مشــتریان نبود. این موضوع نشان داد که اسنوا، 
برخلاف ادعای تولید ملی به شــدت به فنــاوری و قطعات 
خارجی وابسته است و آنچه به عنوان محصول ایرانی به مردم 
فروخته شــده بود، در واقع مونتاژ قطعــات خارجی بود که 
تحت تأثیر مشکلات مالی و مدیریتی به چنین ماجرایی منجر 
شد. کاربران در شبکه های اجتماعی این اتفاق را نشانه‌ای از 
سیاست های دروغین دولت ها برای اجرای شعار تقویت تولید 
ملی اعلام کردند و از هدررفــت پول، زمان و اعتماد خود به 

شدت انتقاد کردند.
خودکفایی به زبان ســاده به حالتی گفته می شود که یک 
کشور یا نهاد بدون نیاز به کمک خارجی یا تجارت بین‌المللی 
بتواند نیازهای خود را تأمین کنــد. در ایران، این مفهوم پس 
از انقلاب 1357 به‌ویژه در دوران تحریم ها به عنوان راهبردی 
برای استقلال اقتصادی تبلیغ شد. هدف ظاهری آن کاهش 

وابســتگی به خارج، تقویــت تولید داخلــی و حفظ اقتدار 
ملــی بود. با این حال، خودکفایــی در عمل اغلب به معنای 
ایجاد انحصار برای شــرکت‌های داخلی، ممنوعیت واردات 
و حمایت هــای غیرهدفمند از صنایعی بود که توانایی رقابت 
در بازارهای جهانی را نداشــتند. این سیاست، که ریشه در 
ایده‌های مرکانتیلیســتی ســده‌های 17 و 18 میلادی دارد، 
در کشــور ما به گونه‌ای اجرا شــد که نه تنها بــه خودکفایی 
واقعی منجر نشــد، بلکه به دلیل ناکارآمدی و سوءمدیریت، 

هزینه‌های سنگینی به اقتصاد و جامعه تحمیل کرد.
زیان های اقتصادی و اجتماعی خودکفایی در ایران متعدد و 

عمیق است. از منظر اقتصادی، سیاست خودکفایی با محدود 
کردن تجارت آزاد و ممنوعیت واردات، کشور را از صرفه جویی 
به مقیاس و دسترســی به فناوری های پیشــرفته محروم کرد. 
بسیاری از کشورها به دلیل محدودیت های جغرافیایی و منابع 
طبیعی نمی توانند در همه زمینه ها خودکفا باشــند و ایران نیز 
از این قاعده مســتثنا نیست. برای مثال در بخش کشاورزی، 
تأکیــد بر خودکفایی در تولید محصولاتــی مانند گندم، بدون 
توجه به اقلیم خشــک ایــران به تخریب منابــع آب و خاک 
منجر شــده و بخش کشاورزی را با بحران مواجه کرده است. 
در صنعت نیز شرکت هایی مانند اســنوا و خودروسازانی مثل 
ایران خودرو که سمند را به عنوان نماد تولید ملی معرفی کردند، 

در واقع به مونتاژ قطعات خارجی وابسته‌اند.
این وابســتگی پنهان همراه با کیفیــت پایین محصولات و 
عدم رقابت پذیری باعث شــد، مصرف کنندگان ایرانی به اجبار 
محصولاتی گران و بی‌کیفیت خریداری کنند. از منظر اجتماعی 

این سیاست اعتماد عمومی به تولیدات داخلی را تضعیف و حس 
سرخوردگی و ناامیدی را در میان مردم تقویت کرد. 

تجربه های تلخ ناشی از سیاســت خودکفایی در ایران به 
موارد متعددی بازمی گردد. در بخش کشــاورزی، سیاست 
خودکفایی گندم در دهه‌های گذشــته با وجود موفقیت های 
مقطعــی به دلیل فشــار بر منابــع آب و خــاک، به کاهش 
پایداری زیســت محیطی منجر شــد. این سیاست‌ها نه تنها 
به اســتقلال اقتصادی منجر نشــدند بلکه با ایجاد انحصار 
و فســاد، منابع مالی کشــور را هدر دادند و زندگی مردم را با 
مشکلات روزمره‌ای مانند خرید کالاهای بی‌کیفیت و تحمل 
برای  هزینه‌های گزاف مختل کردند. 
مثال، ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
خارجی در سال های اخیر که به بهانه 
حمایــت از تولید داخلی انجام شــد، 
نه تنهــا به بهبــود کیفیت محصولات 
داخلی منجر نشــد بلکه بــازار را در 
اختیار شرکت هایی قرار داد که توانایی 

تأمین نیازهای مردم را نداشتند.
منافع پنهان در این سیاســت نیز 
قابل تأمل است. شــعار خودکفایی 
گروه های ذی نفع  و  به سیاستمداران 
اجــازه داد تا بــا ایجــاد انحصار و 
بــه  کلان  رانت هــای  تخصیــص 
اقتصادی  منافع  شرکت های خاص، 
و سیاســی خــود را تأمیــن کننــد. 
شرکت های مورد حمایت مانند گروه 
انتخاب یا خودروســازان از تسهیلات بانکی، معافیت های 
مالیاتی و بازار انحصاری بهره مند شــدند، بدون اینکه ملزم 
به ارتقای کیفیت یا رقابت در ســطح جهانی باشــند. این 
انحصارها همراه با فســاد ناشــی از قیمت گذاری دو نرخی 
و تخصیــص ارز ترجیحی به ســودهای کلان برای عده‌ای 
خاص منجر شــد، در حالی که هزینــه آن را مردم با خرید 
محصــولات بی کیفیت و گران پرداخــت کردند. همچنین 
این سیاســت به ابزاری برای تبلیغات سیاسی تبدیل شد که 
با تحریک احساسات ملی گرایانه، حمایت عمومی را برای 
سیاســتمداران به همراه داشــت حتی اگر نتایج واقعی این 
سیاســت ها به زیان کشور بود. ماجرای اسنوا و تجربه های 
مشابه نشان می‌دهند که خودکفایی، آن گونه که در ایران اجرا 
شد، نه تنها به استقلال اقتصادی منجر نشد بلکه به هدررفت 
منابع، تخریب محیط‌زیســت، کاهــش اعتماد عمومی و 

تحمیل هزینه های سنگین به مردم انجامید. 

ماجرای تلویزیون های اسنوا چه بود؟

سراب خودکفایی اسنوا

همان تفکری که با طرح شــعار خودکفایی در گندم، کشور را 
به این روز انداخت، امروز شعار خودکفایی برنج سر می‌دهد. 
اخیرا رئیس کمیســیون کشــاورزی مجلس گفته:»دستیابی 
بــه خودکفایــی در تولید برنج ممکن اســت؛ به شــرط آنکه 
سیاســت گذاری درســتی در حوزه حمایت از کشــاورزان، 
قیمت گذاری عادلانه، تأمین نهاده ها و خرید تضمینی صورت 

گیرد«.
اما چرا اقتصاددانان این همه نســبت به خودکفایی موضع 

منفی دارند؟ 
در ادوار مختلف، سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن اهداف 
مهمــی ماننــد جلوگیری از مهاجرت گســترده روســتاییان 
بــه شــهرها، خودکفایــی در تولیــد محصولات اساســی 
کشــاورزی و بهبود شــاخص های رفاه در مناطق روستایی، 
مجموعه‌ای از سیاســت های حمایتی را در بخش کشاورزی 
به اجرا درآورده‌اند. از جمله این سیاســت ها، خرید تضمینی 
محصولات کشاورزی، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، فروش 
ارزان نهاده هایی مانند آب و برق و کود،‌ ســهل گیری در برابر 

حفر چاه های غیرمجاز و نظایر آن را می توان نام برد.
اجرای این سیاســت ها بدون هزینه‌ نبــوده و در حقیقت 
ریشــه ناترازی های کشور را باید در همین سیاست ها دید اما 

چطور؟ 
به این دلیل کــه به خاطر اجرای این سیاســت ها از یک 
سو، مصرف نهاده های کشاورزی افزایش یافته است و ذخایر 
آب هــای زیرزمینی مســتمراًً کاهش یافته و از ســوی دیگر 
سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب افزایش 
کسری بودجه دولت و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
شده است. با توجه به تفاوت قیمت خرید گندم از کشاورزان 
و فروش آن توسط دولت بابت مصارف نانوایی و سایر مصارف 
صنعتی، اجرای این سیاست هر ساله منجر به تراز مالی منفی 

قابل توجه می شود. 
نحوه تأمین کسری خرید گندم تضمینی، جدای از تحمیل 
بار مالی قابل توجه به بودجه عمومی کشور منشا ایجاد بدهی 

انباشته به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نیز می شود. 
 به بیان دیگر، اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، جدای 
از ســایر عوارض منفــی به لحاظ نحوه تأمیــن مالی، هزینه 
ســنگینی به بودجه عمومی می کند و به واسطه انتقال مابقی 
کســری به منابع بانک مرکزی و پایه پولی، منشا ایجاد تورم و 

کاهش رفاه خانوار می شود.  
منابع بودجه عمومی و منابع بانک مرکزی، سخاوتمندانه 
صرف خرید محصولات کشــاورزی به بهایی بسیار بیشتر از 
قیمت های جهانی می شود. کمیابی آب، انعکاسی در قیمت 
آن ندارد لذا بسیاری از محصولات کشاورزی ناسازگار با اقلیم 
ایران و محصولاتی که مصرف آب بالایی دارند به ســهولت و 
بــدون هیچ مانعی تولید و حتی صادر می شــوند. در مواردی 
ارزش واقعی آب مصرف شده در هر واحد محصول کشاورزی 
بسیار بیش از بهای فروش آن محصول در بازار است. فارغ از 
ملاحظات قیمتی و هرگونه نظارت دولتی، کود و آفت کش ها 
و سموم کشــاورزی بیش از اســتانداردهای جهانی مصرف 
می شود و سلامت شــهروندان را به خطر می‌اندازد. عارضه 
دیگر این سیاست، رانتی است که به واسطه این سیاست توزیع 
می شــود. از طرف دیگر همواره اختلاف قیمت قابل توجهی 
بین قیمت فروش آرد و گندم یارانه‌ای در داخل کشور و قیمت 

آن در خارج از مرز ها وجود دارد. 
 مشکل دیگر سیاست خرید تضمینی، اختلاف قیمت آن 
با قیمت های جهانی اســت. همان طور که در بالا گفته شد، 
در سال های نخست اجرای خرید تضمینی گندم، نرخ دولتی 
پایین تر از قیمت های جهانــی بود ولی به تدریج از اوایل دهه 
80 به منظور افزایش انگیزه کشت گندم و فروش آن به دولت 
و دست یابی به هدف خودکفایی گندم، قیمت خرید تضمینی 
افزایش یافت. این مســاله،‌ منشأ مشــکلات جدیدی شد. 
بررسی آمارهای رسمی تولید گندم نشان می‌دهد که همزمان 
با افزایش قیمت خرید تضمینی، میزان تولید گندم نیز افزایش 
یافته است. این در شرایطی است که همزمان با افزایش تولید، 

سطح زیر کشت روند نسبتاًً باثباتی داشته است. 
باید اذعان کرد، دست‌یابی به اهدافی مانند خودکفایی در 
محصولات اساســی و جلوگیری از مهاجرت روســتاییان به 
بهای تشدید کسری بودجه دولت، تشدید فشار بر نظام بانکی 
و منابع بانک مرکزی، تحمیل خسارات زیاد به منابع طبیعی 
و تخلیــه منابع آب زیرزمینی و در نهایت خرج کردن از منافع 

نسل های آینده دنبال شده است. 
ایران یکی از کشــورهای پر مصرف برنج است و اصرار بر 
خودکفایــی در زمینه تولید برنج همان عواقبی را به دنبال دارد 
که سیاســت خودکفایی گندم به کشــور تحمیل کرد. اگر این 
سیاست ها اجرایی شــود، شک نکنید هم برنج نایاب خواهد 

شد و هم دیگر آبی نخواهیم داشت. آن روز دیر نیست.

روز قحطی برنج
اصرار بر خودکفایی برنج چه عواقبی دارد؟

جمشید پیش قدم
 تحلیلگر اقتصاد

سعید خوش بین

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت روز
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گروه اجتماعی: پنجمین گزارش کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن 
تجارت الکترونیک که‌ به تازگی منتشــر شــده، تصویری نگران کننده از 
وضعیت اینترنت کشــور ارائه می‌دهد. طبق این گزارش، کیفیت اینترنت 
ایران در میان ۱۰۰ کشــور دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی، رتبه 97 
را به‌دست آورد؛ یعنی جزو بدترین کشــورهای جهان قرار گرفته است. 
تجربه کاربران ایرانی با ســه کلیدواژه بیان شده است؛ کندی، پراختلالی 
و محدودیت. شاخص سرعت بر اســاس داده های رادار Cloudflare در 
رتبه 84 قرار دارد. ســرعت دانلود پایین تر از استانداردهای جهانی است 
و گزارش سوم و چهارم نشان داد که با وجود افزایش مصرف پهنای باند، 
Goog�  سرعت بهبود نیافته است. ــشاخص اختلال براساس داده های 
le CRUX و گزارش‌های نیمه ساختاری نشــان می‌دهد، ایران رتبه 92 را 

 UDP پیشرفته و مسدودسازی BGP، DP قطع ،DDoS دارد. حمله‌های
موجب شــده‌، اینترنت ناپایدار باشد. شــاخص محدودیت‌ها که توسط 
پایگاه داده OONI محاســبه می شــود، ایران را در رتبه 99 قرار داده و این 
کشور پس از چین محدودترین اینترنت جهان را دارد. در مجموع متوسط 
این ســه شــاخص اینترنت ایران را در جایگاه ۹۷ از ۱۰۰ کشور قرار داده 
اســت؛ جایگاهی که نسبت به گزارش زمســتان 1403 )رتبه 95( تقریباًً 

تغییری نکرده و نشان می‌دهد، بحران تثبیت شده است.
گزارش انجمن از داده های معتبر بین‌المللی استفاده می کند. شاخص 
تاخیر و بخشــی از اختلال توســط  Google CRUX شاخص سرعت با 
 OONI و شــاخص محدودیت با داده های Cloudflare اســتفاده از رادار
اندازه گیری شده است. انتخاب این منابع امکان مقایسه ایران با کشورهای 
دیگر را فراهم می کند و نشــان می‌دهد، کاهش کیفیت اینترنت بیشتر به 
سیاســت داخلی‌ ارتباط دارد تا تحریم های خارجی. فیلترینگ و انسداد 
پروتکل‌های نوظهور مانند HTTP/3 و IPv6 باعث شــده‌ اســت حتی 
پس از رفع محدودیت های محدود )مثلًاً دسترســی دوباره به گوگل‌پلی یا 

واتس آپ( بهبود محسوسی در سرعت دیده نشود.
گزارش جدید نشــان می‌دهد با وجود تحریم های ســنگین، کیفیت 

اینترنت ایران بیشتر به مداخلات داخلی بستگی دارد. بیش از ۱۰۰ شرکت 
فناوری در بیانیه‌ای مشــترک با دعوت از کمیســیون اینترنت خواســتار 
رفع فیلترینگ شــبکه های اجتماعی، افزایش پهنــای باند بین‌المللی و 
آزادسازی پروتکل های نوین شدند. این شرکت ها هشدار داده‌اند که ادامه 

روند کنونی‌ اقتصاد دیجیتال را نابود می کند.

VPN هزینه های فیلترینگ: بازار 5 هزار میلیارد تومانی
یکــی از یافته های تکان‌دهنــده گزارش، وابســتگی بســیار زیاد مردم 
به فیلترشکن هاســت. بر اســاس نظرسنجی مشــترک انجمن تجارت 
الکترونیک و مرکز افکارسنجی ایســپا ۸۳.۶ درصد کاربران اینترنت در 
ایران از VPN استفاده می‌کنند. این وابستگی پس از فیلتر شدن اینستاگرام 
و واتس آپ در پاییز 1401 به شدت افزایش یافت و طبق آخرین نظرسنجی 
سه برابر شده است. کاربران برای دسترسی به خدمات مسدود شده به طور 

میانگین روزانه 4 ساعت از فیلترشکن استفاده می کنند.
گــزارش انجمن بــرآورد می کند حداقل 30 درصــد کاربران اینترنت 
ماهانه تــا ۱۵۰ هزار تومان برای خرید یا تمدید اشــتراک VPN پرداخت 
می کنند. با توجه به تعداد تقریباًً ۴۰ میلیون کاربر اینترنت در کشــور، این 
مطالعه گردش مالی بازار فیلترشــکن ها را سالانه بالغ بر ۵ هزار میلیارد 
تومان بــرآورد می کند. به عبارت دیگر، هزینه‌ای که می توانســت صرف 
توسعه زیرساخت ارتباطی شــود، اکنون به جیب فروشندگان فیلترشکن 
می‌رود و بار مالی سنگینی را به خانواده ها تحمیل می‌کند. علاوه بر هزینه 
مستقیم، استفاده از VPN باعث کاهش عمر باتری، مصرف بالاتر پهنای 

باند و آسیب پذیری های امنیتی می شود.

جنگ 12 روزه و تشدید اختلالات
بعد از حمله رژیم صهیونی به ایــران، کیفیت اینترنت بیش از پیش دچار 
بحران  شــد.  همچنین به محض آغاز جنگ، اپلیکیشــن‌های نقشــه و 
تاکســی اینترنتی از کار افتادند؛ رانندگان نمی توانستند موقعیت مسافران 

را درســت ببینند و فاصله های کوتاه روی نقشه چندین برابر نمایش داده 
می شد. قیمت‌ ســفرها بالا رفت و تعداد سفرها به شدت کاهش یافت. 

حتی پس از اعلام آتش بس، اختلال مکان یابی و اینترنت پابرجاست.
هرچند احسان چیت ساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 
تصریح کرد که اختلال های گسترده نه تنها به تأمین امنیت کمک نمی کند 
بلکه قربانیان آن هزاران کســب‌وکار و میلیون ها کاربر هستند. او گفت از 
نظر فنی این اقدامات بی‌اثر بوده و تنها باعث بی‌اعتمادی و نابودی اقتصاد 
دیجیتال شده است. چیت ســاز تأکید کرد که وزارت ارتباطات تنها یکی 
از دســتگاه های تصمیم گیر است و این رویکرد امنیت محور بیشتر توسط 

نهادهای دیگر تحمیل می شود.
گزارش کمیسیون اینترنت تأکید می کند که فیلترینگ گسترده علاوه‌ بر 
ایجاد محدودیت، خود به تهدید امنیتی تبدیل شده است. به گفته انجمن، 
استفاده فراگیر از VPN شبکه داخلی را آلوده کرده و راه را برای رخدادهای 
ضدامنیتی هموار کرده است. هک اخیر سامانه های مالی که از سرورهای 
داخلی انجام شد، نشان می‌دهد انســدادها نتوانسته‌اند امنیت را تضمین 
کنند بلکه آســیب پذیری را افزایش داده‌اند. متخصصان شبکه می پرسند: 
در وضعیت تهدیــد امنیتی، آیــا راهکارهای دیگری بــرای حفاظت از 
زیرساخت ها وجود ندارد که دسترسی شهروندان به اینترنت را حفظ کند؟
مســعود پزشــکیان، رئیس جمهوری در در تبلیغات انتخاباتی خود 
وعده داد، شــبکه های اجتماعی را رفع فیلتر خواهــد کرد. اما در عمل 
تنها واتس آپ موقتاًً آزاد شد و بسیاری از سرویس ها از جمله اینستاگرام، 
یوتیــوب، توئیتر و تلگرام همچنان مســدود ماندند. ســخنگوی دولت 
در بحبوحــه جنگ ۱۲ روزه اعلام کرد که جنگ‌ و هک دســت مخالفان 
رفع فیلتر را برای اعتراض باز گذاشــته و به نوعی مسئولیت محدودیت ها 
را بــه عوامل خارجی نســبت داد. چنیــن اظهاراتی نشــان می‌دهد که 

سیاســت گذاران همچنان مایل‌اند، محدودیــت را به عنوان راه حل اصلی 
مطــرح کنند حتی اگر اثرات منفی آن بر اقتصاد دیجیتال و زندگی روزمره 

آشکار باشد.
انجمــن تجارت الکترونیک در گزارش خــود برای بهبود وضعیت 
اینترنت پیشــنهاداتی مطرح کرده است. این پیشــنهادات شامل رفع 
فیلتر شــبکه های اجتماعی و وب سایت های آموزشی به‌منظور کاهش 
وابستگی به VPN، افزایش ســرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شبکه 
ثابت و همراه به‌ویژه فیبر نوری برای بهبود ســرعت و پایداری، ارتقای 
شــفافیت در سیاســت گذاری اینترنت و اطلاع‌رســانی به شهروندان 
دربــاره دلایل و نحوه اعمال محدودیت ها، همکاری منظم بین دولت، 
کسب‌وکارها و دانشــگاه ها برای تدوین شاخص‌های بومی کیفیت و 
ایجاد مکانیسم جبران خســارت برای کاربران و کسب‌وکارها در زمان 

اختلالات اینترنتی است.
پنجمیــن گزارش کیفیت اینترنت کشــور زنگ خطــری جدی برای 
آینده اقتصاد دیجیتال و حقوق شــهروندی ایران اســت. بــا رتبه 97 در 
میــان ۱۰۰ کشــور، اینترنت ایران یکــی از بدترین ها در جهان اســت و 
شــاخص های کندی، پراختلالی و محدودیت هر سه وضعیت بحرانی را 
نشــان می‌دهد. شــرایط بعد از جنگ 12 روزه و اعمال محدودیت های 
امنیتــی، وضعیت را بدتر و کســب‌وکارها و زندگی روزمره مردم را مختل 
کرده است. در عین‌ حال، فیلترینگ گسترده نه تنها به هدف خود نرسیده 
بلکه به تهدیدی امنیتی و اقتصادی تبدیل شــده و موجب پدیده‌ای به نام 
»کاسبان فیلترینگ« با گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی شده است. 
تداوم این وضعیت پیامدهای جدی برای اقتصاد، فرهنگ و سلامت روان 
جامعه خواهد داشت و زنگ خطر این گزارش شاید به زنگ پایان اقتصاد 

دیجیتال ایران تبدیل شود.

اینترنت ایران از آنگولا و اتیوپی هم عقب افتاد!

در انتهای جدول!

در جلســه دیروز شــورای شــهر تهــران کــه در تاریخ 
۱۲مرداد ۱۴۰4 برگزار شــد، موضوع تعطیلــی ناگهانی خانه 
اندیشــمندان علوم انســانی و دخالت شــهرداری تهران در 
مدیریت این مجموعه فرهنگــی به طور جدی مطرح گردید. 
مهدی اقراریان، عضو شــورای اسلامی شهر تهران در تذکر 
پیش از دستور خود با اشــاره به تلاش های شورا برای حفظ 
فعالیت های خانه اندیشمندان از شــتاب‌زدگی شهرداری در 
ابطال قرارداد و تصرف این ملک انتقاد کرد. وی تأکید کرد که 
طبق مصوبات شورا، ادامه فعالیت های چنین مجموعه هایی 
باید تحت اختیار شــورا باشد و شــهرداری نمی تواند به‌طور 

یک جانبه در این خصوص اقدام کند.
چمران، رئیس شــورای شــهر تهران نیز در این جلســه 
اظهار کرد که لغو قرارداد قبلی خانه اندیشــمندان به معنای 
اختیار کامل شــهرداری برای تصرف این ملک نیست. وی 
ضمن اشــاره به گفت‌وگوهایش با شهردار و معاون فرهنگی 
شــهرداری، تأکیــد کرد کــه هرگونه تغییــر در وضعیت این 
مجموعه باید با مصوبه شورا و پس از بررسی های دقیق انجام 
شــود. چمران افزود که این مجموعــه فرهنگی از مصوبات 
شــورا برخوردار است و ادامه فعالیت آن نیازمند تصمیم گیری 

و تصویب شوراست.
اما بــرخلاف این تأکیدات، شــهرداری تهــران اقدام به 
تعویض قفل اتاق ها و مستقرســازی نیروهــای خود در این 
مجموعه کرد. روابط عمومی خانه اندیشمندان در واکنش به 
این اقدام، اعلام کرد که تمام برنامه های این مجموعه تا اطلاع 
ثانوی لغو شــده است. این اقدام شــهرداری با واکنش های 
گسترده‌ای از سوی اعضای شــورای شهر و نخبگان علمی 
مواجه شد و آنها خواستار بررسی دقیق تر این موضوع توسط 

شورا شدند.
در پی این تحولات، مهدی اقراریان خواســتار آن شد که 
شــهرداری تا پیش از هرگونه تصمیم گیــری اجرایی، فرصت 
تصمیم گیری و بررســی موضوع توسط شــورا را فراهم کند. 
اعضای شورا همچنین تأکید کردند  که‌ باید با تدابیر مناسب از 
تزلزل وضعیت خانه اندیشمندان جلوگیری شود و شورا در این 

خصوص تصمیم گیری نهایی را انجام دهد. 

خانه اندیشمندان تعطی شدل
 نیروهای شهرداری تهران

قفل های خانه اندیشمندان را تعویض کردند

شهر

اینجاســت که اگر دولت ها مســئولیت پذیر نباشند و پاسخگوی 
مســئولیت کیفری خودشــان نباشــند ما به چه دورانی برمی گردیم؟ 
باید بدانیم که در جنگ جهانــی اول و دوم، خرد صلح خواه جهانی، 
بحث مسئولیت پذیری و انقایا به ضوابط هنجارین را رقم زد و حال با 
صف بندی غرب و آمریکا در براندازی حقوق بشــر و بین‌الملل، ما با 

یک بحران مشروعیت در حوزه حقوق بشر مواجه هستیم.
پرواضــح اســت، جنایاتی که موجب تشــویش صلح و ســلب 
امنیت جامعه بین‌المللی می شــود نباید بــدون مجازات باقی بماند. 
مجازات جنایات علیه بشــریت، نقض کنوانســیون های چهارگانه 
ژنو و نقض حقوق بشــر در لیســت جنایت جنگی ترامپ و نتانیاهو 
و دولت های انگلیس، آلمان و فرانســه اســت و باید در دســتور کار 
بــرای پیگیری حقوقی قــرار گیرد. در وهله بعد، مســاله صلاحیت 
مرجع رسیدگی کننده اســت. هرچند ایران عضو اساسنامه رم )دیوان 
کیفری بین‌المللی( نیســت اما می تواند به صورت موردی، صلاحیت 
ICC را بپذیرد و اقدام به دادخواهی کند. با اســتناد به کنوانسیون های 

۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل 

الحاقی ۱۹۷۷ ایران می تواند، کیفر اقدامات رژیم صهیونیســتی را از 
طریق نهادهای قضایی بین‌المللــی پیگیری کند و با پذیرش موردی 
صلاحیت ICC از آن استفاده کند. هم بحث غرامت و خسارت مطرح 
است که یک یک قربانیان و نیز دولت به مثابه یک تشخص حقوقی 
به نمایندگی از ایرانیان می تواند، مباردت به اســتیفای حق دادخواهی 
نماید. هم بحث احراز جنایات جنگی و تهدید صلح و امنیت و تعرفه 
متجاوز به مصداق »البادی اظلم« در خصوص نسل کشــی و نقض 
فاحش و مکرر حقوق بشر، دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۰۴ 
گامی جدی برداشت. در جنگ ۲۲ روزه هم دادستان کل کشور ایران، 
پیش نویس کیفرخواستی تهیه کرد و خواستار کیفر جانیان جنگی از 
طریق مراجع بین‌المللی شد. رویه های بین‌المللی ضعیف اما روشنگر 

مسیر عدالتخواهی است. در جهان ظلم باید چراغی افروخت. 
دادخواهــی یــک پنجره فرصت اســت بایــد اهتمام داشــت، 
ظرفیت ســازی برای دادخواهی نمــود. ICJ می تواند برای اختلافات 
میان دولت ها مورد اســتفاده قرار گیرد. مــثلًاً در زمینه غرامت های 
جنگ تحمیلی توســط آمریکا، می توان به ICJ مراجعه کرد. هرچند 
به طور معمول دولت ها باید خودشــان دعوا را به این دیوان بین‌المللی 
دادگســتری ارجــاع دهند. در مــورد icc نیز تهدید صلــح و امنیت 
بین‌المللــی می تواند مبنای اســتفاده از صلاحیت هــای عمومی این 
دیوان باشــد. کانون وکلا یک نهاد صنفی مدنی مستقل از حکمرانی 

و متخصص در ســاحت حقوق و دادخواهی اســت. جامعه وکلای 
دادگستری ایران همواره پیشگام در صلح‌دوستی و حقوق بشر باوری 
بوده‌اند. ظرفیت نخبگانی وکلای دادگستری در کنار تشریک مساعی 

با دولت برای دادخواهی یک فرصت سازنده است. 
کانون هــای وکلا می توانند با همکاری دولت، در چارچوب فصل 
هفتم منشــور ملل متحد، درباره دولتی کــه صلح و امنیت جهانی را 
تهدید می کند، اقدام حقوقی کنند. کنوانسیون های بین‌المللی متعدد 
از جمله درباره حقوق بشــر، حقوق کودک، محیط‌زیســت، حفظ 
میراث فرهنگی و منع نسل‌کشی، همگی در جریان جنگ ۱۲ روزه از 
سوی رژیم صهیونیستی و متحدانش نقض شده‌اند و قابل دادخواهی 
هســتند. ما ایرانیان یا همه تفاوت ها در کیان وطن و تمامیت ارضی 
تا پای جان، کنار هم و منســجم هستیم و در این جنگ 12 روزه همه 
حقوق بانان با هر ســلیقه، پشــت ایران و فدایی هموطنــان بوده‌اند و 
شعار تجمع شورای تشکل‌های کانون وکلای دادگستری مقابل دفتر 
ســازمان ملل متحد در ایران »وکیل برای ملــت، وکیل فدای ایران« 
است و این عمق احساس ملی و وطن پرستانه وکلا را می‌رساند. ما از 
 icc شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و
خواهیم خواســت که طرف حق ایستاده و برای محکوم کردن جانیان 
تروریست از غربی تا صهیونی، اهتمام ورزند و نهادهای بین‌المللی را 

از کارآمدی ساقط نکنند.

ادامه یادداشت روز

پنجره فرصتپنجره فرصت
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آگهی

در چارچوب اجرای تدابیر فرماندهی انتظامی استان و با هدف 
تقویت همکاری های بین ســازمانی، تامین و توزیع فرآورده های 
نفتی،پیشــگیری و مبارزه با قاچاق ســوخت، نشست تخصصی 
میان سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان و مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه گلســتان برگزار شــد. به گزارش 

روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی منطقه 
گلستان در این نشست، موضوعات مرتبط با پیشگیری از قاچاق 
فرآورده های نفتی، ارتقای امنیت ســامانه‌های توزیع ســوخت و 
تســهیل در تبادل اطلاعات بین دو نهاد مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. بر پایه این گزارش طرفین ضمن تأکید بر لزوم هم‌افزایی در 

صیانت از ســرمایه های ملی بر استمرار تعاملات فنی و اطلاعاتی 
و اجرای طرح های مشترک برای مقابله مؤثر با تخلفات در حوزه 
فرآورده های نفتی تأکید کردند. این نشست گامی مؤثر در جهت 
انسجام اقدامات نظارتی و ارتقای امنیت اقتصادی در حوزه توزیع 

و مصرف فرآورده های نفتی در سطح منطقه ارزیابی می شود.

گزارش ویژه

نشست تخصصی سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان

مهندس نرســی، سرپرست شــرکت گاز استان گلستان از 
نحوه برگزاری کلاس آموزشــی دفاع شخصی ویژه همکاران 
حراســتی این شــرکت در محل سالن ورزشــی شهید گرزین 
شرکت گاز بازدید به عمل آوردند. به گزارش روابط عمومی این 
دوره با همت واحد حراست و آموزش گاز گلستان برنامه‌ریزی 
و در حال برگزاری اســت لذا در این بازدیــد از روند برگزاری 
کلاس ها و تمرینات ورزشــی کارکنان، اطلاعاتی توسط استاد 
صلبی مربی دوره مذکور به ســمع و نظر ایشان رسید و مطلع 
شد. مهندس نرسی  بیان کردند: یکی از موارد مهمی که نقش 
برجســته‌ای در داشتن ســازمان ســالم و‌ پویا دارد، اهتمام به 
ورزش است که در این رابطه با وجود فضای ورزشی موجود و 
تشــویق کارکنان به ورزش، بتوانیم فضای شرکت را مفرح و به 
سمت شادابی و نشاط سوق دهیم لذا باید مورد توجه و حمایت 
بیشــتر قرار بگیرند و مسیر به گونه‌ای برای آنها ترسیم شود که 
انگیــزه ادامه راه را به‌دســت آورده و در آینده، فردی توانمند و 

موفق برای این شرکت و جامعه باشند. 

گزارش ویژه

 بازدید سرپرست شرکت گاز استان گلستان 
از طرح کلاس آموزشی دفاع شخصی


